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روایت اول: پابرهنه در جاده های قم دویدم
حسین: وقتی طالبان بر کابل مسلط شد، وضعیت خانواده ما کمی بغرنج شد، چراکه برادر و پسرعموهای 
من افســر امنیتی دولت بودند و با آمدن طالبان جانشان به خطر افتاد. در همان روزهای نخست هفت نفر 
از اعضای خانواده ما توســط طالبان کشــته شــدند. برای همین پدر و برادرهای بزرگم تصمیم گرفتند جان 
جوان ها را نجات دهند و هرکدام پنهانی به یک ولایت ســفر کردیم. من و ســه برادر و همسرهایشان راهی 
هرات شدیم. سه ماه و نیم پنهانی در این شهر زندگی کردیم و نهایتا تصمیم گرفتیم قاچاقی به ایران برویم. 
چون با توجه به سابقه نظامی خانواده ام اگر به صورت رسمی از مرز رد می شدیم، توسط طالبان دستگیر و 
احتمالا تیرباران می شدیم. برای همین از هم جدا شدیم و هرکدام دست در دست یک قاچاق بر گذاشتیم تا 
به ایران برســیم. پنج روز بعد از سوارشدن بر ماشین قاچاق بر جایی حوالی نائین و اصفهان پلیس ایران در 
یک تعقیب و گریز به خودروی ما شــلیک کرد. خودروی ما با چرخ پنچر ۲۰ دقیقه به مســیرش ادامه داد و 

نهایتا در وسط یک دشت متوقف شد و ما چند مهاجر بی پناه هرکدام از یک سو فرار کردیم. من بعد از چند 
ســاعت پیاده روی به یک مرغداری رسیدم و شرح آنچه بر من رفته بود را گفتم و آنها به من پناه دادند؛ اما 
قاچاقچی ها دنبال ما بودند، چون قاچاقچی ها پول شان را در مقصد می گیرند و در جریان آن تعقیب و گریز 
پلیــس، ما بدون پرداخت پول فرار کرده بودیم. به این ترتیب قاچاقچی ها من و بقیه همراهان را دســتگیر 
کردند و با پای برهنه و یک تی شرت در زمستان اصفهان در حیاط یک ساختمان متروکه زنجیر کردند. تقریبا 
هر روز ما را شــکنجه می کردند تا بتوانند از خانواده مان پولی بگیرند. شــدت جراحات برخی همراهانمان 
واقعا نگران کننده بود و شکســتگی ها و خراش های ناشی از شــکنجه بدون درمان رها شده بود. سرانجام 
تصمیم گرفتند ما را تا زمان وصول پول به مکان دیگری در قم ببرند. در راه شــنیدیم که با گروهی دیگر در 
حال معامله هستند تا ما را به آنها بفروشند. از بخت ما بود که در مسیر قم - اصفهان و در یک پمپ بنزین 

گشت پلیس به خودروی ما مشکوک شد و قاچاقچی ها فرار کردند و ما توانستیم فرار کنیم.

ما خانه عوض کردیم و دو، سه روز بعدش آمدیم طرف ایران، آنجا نظامی ها اگر پاسپورت می گرفتند، با 
اثر انگشت شناسایی می شدند و فورا آنها را سربه نیست می کردند. از مرز با بدبختی رد شدیم. برادرم رسید، 
ولی من در اصفهان در مرز نائین وقتی پلیس دنبال ماشــین ما افتاد و ماشین ما را پنجر کرد ما ۲۰ دقیقه با 
ماشــین پنجر ادامه دادیم بعد وسط دشت هر کســی یک طرف فرار کرد. من چهار یا پنج ساعت پیاده روی 
کردم تا به یک مرغداری رسیدم و آنجا گفتم قضیه این طوریه برایم جا داد. صبح یکی آمد مشخصات گروه 
ما را گفت و گفت بیا بریم که شــما را طرف تهران بار می زنیم. من با اینا رفتم و یک ســاعت بعد فهمیدیم 

که اینا دزد هستند. زمستان بود و... .
روایت دوم: آمده ام که برگردم

نوراالله: در افغانســتان پیش از طالبان من یک روزنامه نگار و فعال سیاســی بودم که عمده فعالیت هایم 
علیه طالبان متمرکز بود. در رســانه علیه طالبان می نوشــتم و در دفتر مطبوعاتی وزارت کشور افغانستان 

علیه آنها جنگ روانی و رســانه ای به پا می کردم. در ضمن، من ســابقه عضویت در جبهه مقاومت ملی را 
هم داشتم و از افراد مسلح جبهه بودم. با این اوصاف، با مسلط شدن طالبان بر کشور، جان من در خطر بود. 
من بیشــتر از شــش ماه به طور مخفی در کابل زندگی کردم تا اینکه بتوانم گذرنامه دریافت کنم. به محض 
دریافت گذرنامه کشــور را ترک کردم. در آن روزها اگر از ســوی طالبان شناسایی می شدم یا مرگ در انتظارم 
بود یا زندان و شــکنجه. همچنین دیگر در افغانســتان نمی توانســتم کار و درآمدی داشته باشم تا مخارج 
خانواده را تأمین کنم. برای همین راهی برایم باقی نماند جر ترک افغانســتان. اگر شــرایط افغانستان بهتر 
شــود و طالب ها از قدرت کنار زده شــوند، قطعا به کشــورم بازمی گردم. برای مدتی که قرار است در ایران 
باشم، برنامه دارم که در یکی از دانشگاه های ایران ثبت نام کنم و در مقطع کارشناسی ارشد درس بخوانم. 
البتــه اگر بتوانم ثبت نام کنم. کل هزینه ســفر من از کابل به تهران با درنظرگرفتن رشــوه ۴۰۰ دلاری برای 
گذرنامه چیزی حدود هفت هزار دلار شــد. این روزها به دنبال کار هســتم و فعلا با پولی که از افغانستان با 

خود آورده ام روزگار می گذرانم.
روایت سوم: عبور سخت

عبــاس: ما در همان روزهای نخســتی کــه طالبان کنترل مرزها را به دســت گرفت، از مرز رد شــدیم. 
بیابان هــای اطراف پر از گروه های کوچکی بود که قصد عبور داشــتند. زد و خــورد میان نیروهای طالبان و 
مرزداران ایرانی موجب شــد تا ما از فرصت استفاده کنیم و از مرز رد شویم. عصری که از مرز رد می شدیم، 
ســربازهای ایرانی را می دیدیم که در برجک ها مشــغول غذاخوردن بودند. از ترس دیده شــدن توسط آنها 
خمیده و نزدیک به زمین حرکت می کردیم. ســه شــبانه روز در بیابان ها پیاده رفتیم تا نهایتا راه بلد گفت که 
به خوابگاه ها نزدیک می شــویم. از آخرین تپه که فرود آمدیم موتورســیکلت هایی منتظر ما بودند و چهار 
نفری ســوار آنها شدیم تا ما را به خوابگاه برســانند. بعد از چهار ساعت موتورسواری در آن شرایط سخت 
به خوابگاه ها رســیدیم. کفش هایمان پاره شده بود و خسته بودیم. صبح که بیدار شدیم فهمیدیم در تربت 

جام هســتیم. ۴۰ نفر با هم در یک اتاق تنگ جا داده شــده بودیم. همه چیز پولی بود. باید پول می دادیم و 
لباس ایرانی می خریدیم. همچنین نهار و حمام را هم باید می خریدیم. عصر آن روز گروهی آمدند تا ما را به 
تهران برســانند. ما را در گروه های هشت  نفری تقسیم کردند و قبل از سوارکردن کاملا تفتیش بدنی شدیم. 
حتی اجازه بردن کوله پشتی را هم نداشتیم. یک روز و نیم بعد از سوارشدن در تربت در خوابگاهی در تهران 
پیاده شــدیم. هیچ کدام از ایست بازرســی ها نتوانستند ماشین ما را شناسایی کنند و نهایتا به تهران رسیدیم. 
در خوابگاه گروهی منتظر ما بودند و از ما می پرســیدند مسافر چه کسانی هستیم و مطابق آن از ما پول راه 
را دریافت می کردند. پول به صورت کارتی تسلیم می شود. به این معنا که پول نقد نمی گیرند. فقط از فامیل 
مســافران می خواهند از حساب خود به یک شماره که برای هر مســافر از قبل تعیین شده است، پول واریز 
کنند. تا جایی که متوجه شــدم چندین حســاب بانکی وجود دارد که بیشتر صاحبان این حساب ها خانم ها 

هستند. بعد از واریزشدن پول ها هر مسافر را رها می کنند.

۳ روایت از مهاجرانی که تازه خودشان را به ایران رسانده اند

 آرش نصراصفهانی در گفت وگو با «شرق»:
مسیر ادغام اجتماعی را باز کنیم

 آرش نصراصفهانی دانش آموخته  و فارغ التحصیل دکترای جامعه شناســی و پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی ایران است. او 
همواره به موضوع مهاجرت و مهاجران در ایران علاقه داشته و این مسئله دستمایه بسیاری از پژوهش های او بوده است. با او 

درباره موج جدید مهاجرت به ایران و سیاست های ایران در قبال مهاجران به گفت وگو نشستیم.

 بیش از چهار دهه ایران میزبان پناه جویان افغانستانی است. طبق آمارها تعداد «مهاجران فاقد مدرک» در ایران دو یا سه   .
برابر «پناهندگان» است. چه منطقی این رفتار را توجیه می کند که حجم بیشتر پناه جویان در ایران فاقد مدارک لازم و از خدمات 

شهروندی محروم هستند؟
دولت ایران خصوصا در دو دهه اخیر با یک دوراهی در سیاســت گذاری مهاجرتی مواجه بوده است؛ از یک طرف حضور 
غیرقانونی پناه جویان افغانستانی در ایران یک چالش برای نظام سیاست گذاری است، چون هیچ اطلاعاتی از این افراد، محل 
سکونتشــان، شغل شــان و مانند آن وجود ندارد. اما از طرف دیگر اگر دولت بخواهد این جمعیت را شناســایی کند، مستلزم 
فراخوان سراســری و تشــکیل پرونده و صدور کارت شناسایی برای همه افراد مراجعه کننده است. دولت در اجرای این قبیل 
طرح ها همواره محتاط است زیرا تصور می کند ارائه مدرک شناسایی به پناه جویان افغانستانی به معنای ایجاد حق سکونت 
در ایران و ماندگارشدن در ایران است. به علاوه پس از هر طرح شناسایی مجددا گروه های جدید وارد ایران می شوند و دوباره 

یک جمعیت مهاجر غیرقانونی شــکل می گیرد. اصل اساسی سیاست ایران در قبال پناه جویان افغانستانی همواره این بوده 
اســت که آنها تشویق به ترک ایران شــوند و در نتیجه ارائه مدرک هویتی و خدمات و امکانات به پناه جویان ناقض این اصل 
کلی به شمار می آید. حتی جمعیت ۷۵۰ هزار نفری که در طرح شناسایی اوایل دهه ۱۳۸۰ شرکت کرده و امروز کارت آمایش 
دارد و در آمار رسمی پناهنده شناخته می شود، درواقع پناهنده بالفعل است؛ یعنی ایران هیچ گاه حاضر نشده برای این افراد 
پرونده های فردی تقاضای پناهندگی تشکیل دهد و مسیر ادغام اجتماعی را بر روی این گروه باز کند بلکه برعکس به دارندگان 
کارت آمایش پیشــنهاد می کند برای دسترســی به خدمات بیشتر کارت آمایش خود را تبدیل به گذرنامه افغانستانی و ویزای 
ایران کنند. به علاوه اخیرا برای تمدید کارت آمایش پناهندگان مجبور شده اند تذکره افغانستانی از سفارتخانه این کشور بگیرند. 
همان طورکه می دانید بخش زیادی از این پناهندگان در ایران متولد شده اند و بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران اگر کسی از 
پدر و مادر خارجی که یکی از آنها متولد ایران باشد، متولد شود، تابعیت ایرانی دریافت می کند. اجبار به دریافت تذکره یعنی ما 
پناهندگان را مجبور می کنیم تابعیت افغانستان را بپذیرند و در نتیجه از شمول این قانون خارج شوند. در نتیجه دولت همواره 
تلاش کرده موقعیت حقوقی پناهندگان و پناه جویان را تضعیف کرده و به روش های مختلف قهری یا غیرقهری آنها تشویق به 
ترک ایران کند. پیامد این سیاست این است که پناه جویان فاقد مدرک حمایتی از دولت ایران دریافت نمی کنند و خصوصا اقشار 
آسیب پذیر آنها تنها در صورت دسترسی به کمک نهادهای بین المللی می توانند از حداقلی از زندگی انسانی برخوردار باشند.

 در موج مهاجرت افغانستانی ها متأثر از وقایع سال ۲۰۲۱ بسیاری نگران امنیت ایران به دلیل حضور تعداد زیاد مهاجر   .
هستند اما کمتر کسی درباره خدمات رسانی به این حجم بالای مهاجران در ایران سخن می گوید. کمااینکه پیش از این موج 
هم جمعیت پناه جویان افغانستانی در ایران با مشکلات متعددی در زمینه دریافت خدمات مواجه بود. با این حساب آیا 

باید منتظر یک موقعیت بحرانی در زمینه پناه جویان باشیم؟
از همان زمان که آمریکا اعلام کرد از افغانستان خارج می شود، ایران دو سیاست اصلی اش را علنا اعلام کرد؛ یکی اینکه 
مداخله ای در افغانستان نمی کند و دیگری اینکه پناه جویی نمی پذیرد. به دنبال همین سیاست همه کسانی که دسته جمعی 
از مرزها وارد می شدند، بدون امکان دسترسی به حمایت های حقوقی و درخواست پناهندگی در ایران بلافاصله به افغانستان 
برگشت داده می شدند. تنها مسیر برای کسانی که از دست طالبان می گریختند، این بود که از راه قاچاق به صورت غیرقانونی 
وارد ایران شوند. در میان این افراد کسانی بودند که تحصیلات عالی داشتند و از ترس مجازات طالبان به ایران پناه آوردند اما از 
آنجا که هیچ مسیر قانونی ای برای درخواست پناهندگی وجود نداشت، همین افراد مجبور شده اند با کارگری روزمزد در ایران 
زنده بمانند. البته همیشه هم در هراس از دستگیری و دیپورت هستند. تا زمانی که این مکانیسم اصلاح نشود، یعنی مسیرهای 
قانونی مهاجرت و اخذ پناهندگی به ایران متناسب با واقعیت های موجود باز نشود، این شرایط تداوم خواهد داشت. پناه جویان 
مســتأصل از هر راه ممکن خود را به ایران می رســانند و ایران هم بدون توجه به شــرایط خاص هر فرد صرفا با دستگیری و 

عدم ارائه خدمات اولیه تلاش می کند آنها را از ایران خارج کند. کســانی که توان جســمی کار یدی دارند، می توانند امورات 
خود را بگذرانند اما اقشار آسیب پذیر، سالمندان و کودکان بدون سرپرست در بدترین شرایط انسانی در ایران زندگی می کنند و 

هیچ گونه حمایتی از سمت دولت دریافت نمی کنند.
 کشیدن دیوار مرزی توسط ترکیه در غرب ایران چه تأثیری بر جمعیت پناه جویان فعلی در ایران دارد؟  .

ایران همواره برای بخشی از مهاجران، کریدور رفتن به اروپا محسوب می شود؛ چه کسانی که فقط از ایران عبور 
می کنند تا خود را به ترکیه برسانند و چه کسانی که مدتی در ایران کار می کنند تا هزینه سفر به اروپا را تأمین کنند. 
هرچه شــرایط برای رســیدن به اروپا سخت تر شود که شواهد نشــان می دهد در همین مسیر هم حرکت می کنیم، 
طبعا ایران و پاکستان تنها مقاصد اصلی خواهند شد که پناه جویان افغانستانی برای زنده ماندن به آنها پناه خواهند 
آورد. همه اینها ایجاب می کند ما نگاهمان به مقوله پناه جویی را تغییر دهیم. سیاست هایی که هدفشان تشویق به 
بازگشــت و ممانعت از مهاجرت بیشتر از طریق محرومیت و بستن مسیر ادغام اجتماعی بوده، شکست خورده اند. 
تنها مسیر پیش روی ما برای جلوگیری از بحران انسانی بازکردن مسیر ادغام اجتماعی به روی بخشی از پناهندگان 
و جذب آنها در جمعیت ایران اســت. به علاوه باید فرایندهای ورود قانونی را تسهیل کرده و دیپورت پناه جویان را 

نیز مستلزم طی شدن فرایندهای قضائی و حق افراد برای درخواست عدم عودت کنیم.

 سیاســت های ایران در زمینه استفاده از نیروی انسانی پناه جویان چیســت؟ با توجه به اینکه سالانه حجم زیادی از نیروی   .
انسانی کشور به دلیل مهاجرت از کشور خارج می شوند، آیا برنامه ای برای جایگزینی آنها با پناه جویان وجود دارد؟

از همان ابتدای دهه ۱۳۶۰ و به واســطه تنش میان کارگران ایرانی و پناهندگان افغانستانی دولت اشتغال افغانستانی ها 
را صرفا در بخشــی از مشــاغل کارگری ساده مجاز دانست که تا امروز هم وجود دارد. این یعنی حتی آن دسته از پناهندگانی 
که دهه هاست در ایران زندگی می کنند، حتی اگر دانشگاه های ایران درس خوانده باشند، مهارت یا ثروت داشته باشند، بازهم 
شــغل خود را باید از میان همین فهرســت مشاغل کارگری اعلام کنند. البته پناهندگان بســیاری امروز به طور غیررسمی در 
مشاغل دیگری هستند اما مهم این است که از لحاظ قانونی فقط می توانند کارگر ساده در ایران باشند. درواقع ما افغانستانی ها 
را جز موارد انگشت شــمار استثنائی، فقط به عنوان کارگر ساده به رسمیت می شناسیم. همان طورکه گفتم، در موج اخیر در 
میان پناه جویان پزشک و مهندس و معلم هم وجود دارد اما همه آنها الان یا کارگر ساختمانی یا باربرند یا اگر شانس داشته 
باشــند، در یک کارگاه خیاطی کار می کنند. درواقع الان در ایران یک نوع تبعیض شــغلی در مورد افغانستانی ها وجود دارد و 
مسیر رسمی ارتقای اجتماعی برای آنها بسته است. هدف قانون گذار ممانعت از جذب مهاجران افغانستانی  در ایران است 
و این یعنی ما خود را از مهارت های شــغلی این جمعیت محروم می کنیم. امروز بسیاری کارگران ماهر افغانستانی به ترکیه 
مهاجرت می کنند؛ چون شرایط کاری بهتری برایشان وجود دارد. این وضعیت تا چه زمان قابل تداوم است و هزینه های تداوم 

آن برای ما چیست؟ اینها سؤالاتی است که باید به آن فکر کنیم.
 علت برخورد خاص با حوادثی چون ماجرای مشهد چیست؟ روزانه در ایران چندین و چند نزاع  شکل می گیرد. چرا از چنین   .

رویدادی برداشتی علیه جمعیت پناه جویان می شود؟
تنش میان مهاجران خارجی و مردم محلی پدیده شــایعی اســت و در ایران هم از همان سال های ابتدایی حضور 
پناهندگان وجود داشــته اســت. بخشــی از این تنش ریشــه در رقابت اقتصادی دارد و مردم محلی تصور می کنند 
مهاجران شــغل های آنان را گرفته اند. از ابتدای دهه ۱۳۷۰ ایران در چارچوب سیاســت بازگشــت پناهندگان و برای 
توجیه اقدامات قهری تلاش کرد در فضای عمومی افغانستانی ها را عامل جرم، اعتیاد، بیماری و ناامنی معرفی کند. 
رسانه ها در طول این سال ها نقش بسیار پررنگی در اهریمن سازی از پناهندگان افغانستان داشته اند و به نوعی هراس 
جمعی از حضور پناهندگان دامن زده اند. از زمان قدرت گرفتن طالبان در میانه دهه ۱۳۷۰ پناهندگان افغانســتانی در 
ایران به عنوان تهدید امنیتی هم تلقی شدند که می توانند پیاده نظام طالبان و بعدها داعش در ایران باشند. متأسفانه 
برخی در ایران موضوع پناهندگان را در چارچوب اختلافات مذهبی شــیعه و سنی می بینند و تغییر ترکیب جمعیتی 
را یک تهدید تلقی می کنند.  مجموعه این موارد باعث شــکل گیری نگرش منفی در بخشــی از جامعه ایران نسبت به 

پناهندگان شده که همواره وجود دارد اما در برخی رویدادهای خاص مجال بروز بیشتر پیدا می کند.

 دیوار مرزی ترکیه تنها در مسیر مهاجرت
 تأخیر ایجاد می کند

بهــرام صلواتی، مدیر رصدخانه ملی مهاجرت: سیاســت محدودکــردن مهاجرت از جمله 
سیاست های شکست خورده اســت؛ چرا که ریشه های مهاجرت بیشتر از جنس اقتصادی و 
اجتماعی یا بی ثباتی های سیاســی و امنیتی اســت و برای همین باید به حرکت خود ادامه 
دهد. از این رو این سیاســت ها تنها در روند مهاجرت تأخیر ایجاد می کند؛ ولی اصل آن را از 
بین نمی برد. ســاخت یک دیوار تنها می تواند مسیر مهاجرت را تغییر دهد و بار مهاجران را 
بــه مرزهای دیگر منتقل کند. پس دیوارهای حائل تنهــا باعث تأخیر در مهاجرت، انحراف 
در مســیر مهاجرت و بالارفتن تلفات در مســیر مهاجرت می شــود. تلفات به این دلیل بالا 
می رود که با کشــیدن دیوار مســیر مهاجرت به ســمت دریا یا بیراهه ها بیشتر می شود که 
خطرات بیشــتری هم در دل  خودشــان دارند. در مســیر مهاجرت نرخ تلفات از مسیرهای 
دریایی چندین برابر خشکی اســت. همچنین باندهای قاچاق مواد مخدر متناسب با موانع 
ایجاد شــده مسیرهای جدیدی را ایجاد می کنند و برای همین میزان مهاجرت کم نمی شود. 
مســئله دیگر این است که این دست سیاســت ها اغلب محلی است. برای نمونه ترکیه اگر 
می خواهد با دیوار کشــی جلوی این ماجرا را بگیرد، باید همه مرزهایش با عراق، ســوریه و 
سایر همسایگان را دیوارکشی کند که عملا شدنی نیست. مهاجران هم در این گونه مواقع با 
کج کردن مسیرشان به کشــور ثالث در بخش دیگر مرز که دیوار کشی ندارد، خودشان را به 
دروازه های اروپا می رسانند. برای همین باید بگویم که نه تنها دیوار حائل مرزی بین ایران و 

ترکیه پاسخ گو نیست؛ بلکه در هیچ جای دنیا سیاست دیوارکشی پاسخ گو نیست.

سیاست درجه بندی 
در قبال مهاجران

سیامک زند رضوی، جامعه شناس: مهم ترین نقدی که وجود دارد، همان سیاستی است که 
در سایر امور هم انجام می شود. تقسیم انسان ها به «درجه یک» و «درجه دو».

 وقتی بخشــی از کودکان حاضر در ایران تحت عنوان کودکان کار بازداشــت می شــوند، 
اولین کاری که در ایران انجام می شود، این است که آنها را به دو گروه ایرانی و غیر ایرانی 
تفکیک می کنند و کودکان به اصطلاح پناه جو را بازمی گردانند؛ یعنی ممکن است کودکی 
در ایران متولد شــده باشد و پدرش فاقد مدرک باشــد و کودک دستگیر شود. بی توجه به 
اینکه این کودک هیچ شــناخت و تجربه ای از آن سرزمین ندارد، اخراج می شود. این یکی 
از مهم ترین سیاســت های اشــتباه در قبال کودکان پناه جو در ایران است. مسئله آموزش 
هم که موضوع دیگر و شناخته شــده ای اســت. با اینکه طبق فرمان رهبری همه کودکان 
فارغ از وضعیت اقامت والدین شــان باید امکان تحصیل را داشته باشند؛ اما تحصیل آنها 
با مشــکلاتی مواجه اســت.  در حال حاضر اگر ۱۰ کودک پناه جو باشند که در سن تحصیل 
هســتند، تنها دو نفر از آنها قادر به تحصیل خواهند بود. مسئله دیگر هم درباره کودکانی 
اســت که از مادرانی ایرانــی و پدرانی غیرایرانی به دنیا آمده انــد. با وجود اینکه مصوب 
شــد که این کودکان شناسنامه داشــته باشــند؛ اما در عمل با مداخله شورای نگهبان و 
اضافه کردن تبصره ای که نقش نیروهای امنیتی را پررنگ می کرد، عملا غیر قابل اجرا شده 
اســت؛ یعنی اگر مثلا هزار نفر استحقاق دریافت شناسنامه را دارند، از این میان تنها دو یا 

سه نفر شناسنامه را دریافت کرده اند.

 بیش از ۴ دهه بدون هیچ سیاست خاصی
اگرچه تاریخ مهاجرت از افغانســتان به ایران قدیمی تر از همین چند دهه است و ردپای 
آن را از دوران قاجــار هم می توان دید اما متأثر از اتفاقات معاصر افغانســتان بیش از چهار 
دهه اســت که ایــران به یکی از مهم ترین کشــورهای میزبان افغانســتانی های آواره تبدیل 
شــده اســت. جنگ های پی در پی، بی ثباتی اقتصادی و امنیتی و تغییــر چندباره حکومت از 
مهم ترین دلایلی اســت که افغانســتانی ها را از خانه شــان دور کرده و به ایران و پاکستان و 
کشــورهای دیگر کشانده است. در همه این سال ها یک جریان ثابت مهاجرت همیشه وجود 
داشــته اســت که در مقاطعی متأثر از رویدادهای منطقه ای تشــدید شده است. دو مورد از 
این موج های مهاجرتی در نتیجه روی کارآمدن طالبان رخ داده اســت. یکی در ســال ۱۹۹۹ 
و دیگــری در ۲۰۲۱. حمله آمریکا به عراق و جنگ ســوریه هم از دیگــر رویدادهایی بودند 
کــه یکی، دو قله در نمودار مهاجرتی افغانســتانی ها ایجاد کرده اند. آمارها نشــان می دهد 
کــه بعد از این همه ســال مهاجرت افغانســتانی ها به ایران فقط نزدیــک به ۷۸۰ هزار نفر 
از آنها توانســته اند عنوان «پناهنده» را دریافت کنند و مــدارک لازم را برای حضور در ایران 
داشــته باشند. بر اساس جدیدترین آمار کمیساریا در سال ۲۰۲۰ میلادی، از مجموع جمعیت 
ســه میلیونی اتباع افغانســتانی در ایران، ۷۸۰ هزار نفر پناهنده، ۲.۱ تا ۲.۲۵ میلیون مهاجر 
فاقدمدرك به شــمار می آیند. این در حالی اســت که بعد از موج مهاجرتی تابســتان ۲۰۲۱ 
جمعیت افغانســتانی ها در ایران چیزی بین پنج تا هشــت میلیون نفر تخمین زده می شود 
که این افزایــش جمعیت همه در بخش پناه جویان فاقد مدرک جای خواهد گرفت. شــاید 
اولین و مهم ترین نکته ای که در همین چند ســطر خودنمایی می کند، همین مســئله اســت 
کــه هیچ کــس نمی داند دقیقا چند نفر از اهالی افغانســتان در ایران حضــور دارند. فقدان 
هرگونه آمار درســت از تعداد افغانســتانی های مهاجر در ایران بــه تنهایی مهم ترین دلیل 
برای این ماجراســت که در ایران سیاست درستی در زمینه مهاجران وجود ندارد؛ مهاجرانی 
که جمعیت افراد فاقد مدرک آنها بین شــش تا هفت برابر جمعیت پناهنده هایشان است و 

همین نســبت نشان می دهد که یک جای کار حســابی می لنگد. چرا باید چنین جمعیتی در 
بخش های پنهان اقتصاد ایران فعال باشند. این حضور غیررسمی بزرگ منافع چه گروه هایی 
را تأمین می کند؟ تصویر واقعی حضور مهاجران در ایران در حال حاضر چنین اســت که به 
لطف سیاســت های عدم جذب مهاجران در بدنه جامعــه ایرانی آنها در ایران حضور دارند 
ولی ردی از آنها در قســمت های شــفاف اقتصادی دیده نمی شــود. این به آن معناست که 
بخــش بزرگی از این جمعیت حضوری نامرئــی در ایران دارند. کار می کنند اما از حقوق کار 
برخوردار نیســتند. حقوق دریافت می کنند اما گردش مالی شــان مشخص نیست. پول را از 
ایران به افغانستان منتقل می کنند اما میزان آن مشخص نیست و معلوم نیست چه میزان از 
آن را به عنوان کمیسیون به واسطه ها پرداخت می کنند. از خدمات شهری با قیمت های چند 
برابری برخوردار می شوند. درمجموع اینکه این شهروندان نامرئی حضوری غیرقابل ردیابی 
در اقتصــاد ایران دارند. احتمالا و با توجه به جمعیت شــان و همچنین هزینه های چندبرابر 
خدماتــی که در ایران دریافت می کنند، گردش مالی قابل توجهی دارند. بهرام صلواتی، مدیر 
رصدخانه ملی مهاجرت ایران با اشــاره به این موضوع که در ســال های اخیر هیچ سیاست 
مشــخصی در زمینه مهاجران وجود نداشته به «شرق» می گوید: «در چند دهه پیش و پس 

از انقلاب ما برنامه مدونی در زمینه توســعه سرمایه انسانی در کشور نداشتیم.
به توســعه ســرمایه انســانی از آن جهت اشــاره می کنم که به هر حال سیاســت های 
مهاجرتی ذیل سیاســت های جمعیتی خودشــان را نشــان می دهد. اینکه در این سال ها و 
دهه ها ما سیاســت مشخص مهاجرتی نداشــتیم، موجب می شود سؤال های بسیاری بدون 
پاســخ بماند. اینکه آیا قرار هســت ما کشوری مهاجر پذیر باشــیم یا مهاجرفرست؟ آیا قرار 
است مثل خیلی از کشورها از سیاست «مجموع صفر» بهره ببریم و میزان ورودی مهاجران 
را با میــزان خروجی اش تنظیم کنیم تا در مجموع تعادلــی را در این زمینه ایجاد کنیم؟ به 
دلیل نداشــتن سیاســت مدون و همچنین ســازمان متولی در این زمینه ما جوابی برای این 
سؤال ها نداریم. وظایف در زمینه مهاجران به صورت بخشی در سازمان های مختلف تقسیم 
شــده است. مثلا در زمینه اتباع خارجی ســاکن ایران وظایف به اداره کل اتباع وزارت کشور 
محول شــده. در زمینه مهاجران خروجی از کشور بخشی به دبیر خانه شورای عالی ایرانیان 
در وزارت خارجه محول شــده و بخشــی دیگر وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان! همچنین 
ما رشــته و تحقیقات دانشــگاهی در زمینه مهاجران در کشــور هم نداریم. همه این مسائل 
دســت به دســت هم داده اند تا ما نتوانیم موضوع ساماندهی و مدیریت مهاجران در کشور 
را به یک نظام و قوامی برســانیم. برای همین هم ما الان آمار درســتی از میزان مهاجرت ها 

به کشور نداریم».
بحران منابع انسانی و چشم بستن بر ظرفیت مهاجران

ایــران با دو بحران در زمینه مدیریت منابع انســانی مواجه اســت. نخســت اینکه ایران 
کشــوری مهاجر فرست به شمار می آید که ســالانه بخش مهمی از نیروی کار متخصصش 
را به کشــورهای دیگر اعزام می کند. هرچه بحران های اقتصادی در ایران جدی تر می شــود، 
موج مهاجرت هم افزایش می یابد. در بالا اشــاره کردیم که در کشورمان سیاست مشخصی 

در زمینه مهاجرت وجود ندارد. همان طور که هیچ برنامه ای برای مهاجران ورودی به کشور 
وجــود ندارد، هیچ برنامه ای هم برای مهاجران خروجی در کشــور دیده نمی شــود. یکی از 
راه های رایج در دنیا برای حل این مسئله جایگزین کردن جمعیت مهاجرت کرده با مهاجران 
جدید اســت. دومین چالش ایران در زمینه نیروی انســانی پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد 
و ولد اســت؛ موضوعی که تبلیغات فراوانی برای عبور از آن می شــود و تلاش می شــود با 
سیاست های تشویقی نرخ زاد و ولد را افزایش و جمعیت ایران را از پیری نجات دهند. برای 
چنین صورت مسئله ای هم چه جوابی بهتر از کمک گرفتن از پتانسیل مهاجران. آمارها نشان 
می دهد که نرخ زاد و ولد در میان مهاجران بســیار بالاســت و می توان به کمک آنها خیلی 
راحت تر سیاست های جوان ســازی کشور را در پیش گرفت؛ اما به دلیل فقدان سیاست های 
درســت مهاجرتی در ایران هیچ تلاشــی نمی شــود تا این دو موضوع را به کمک مهاجران 
حل کرد. ســیامک زند رضوی، استاد جامعه شناسی و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن 
دوســتداران کودک کرمان اســت که سال هاســت با کودکان پناه جوی افغانستانی در کرمان 
کار می کنــد. او درباره ظرفیت های مهاجران برای تبدیل شــدن به نیروی کار مؤثر در کشــور 
می گوید: «طبق پیمان نامه حقوق کودک هر کودک یک انســان کامل است و این انسان کامل 
در هر جایی که حضور داشــته باشــد، دارای حقوق برابر با کودکان شهروند در آن سرزمین 
اســت. توجه کنید که دولت ها و کشــورها در برابر پناه جوهای بزرگســال این سیاست را در 
پیــش نمی گیرند و معمولا باید زمان زیادی طول بکشــد تا یک پناه جو را شــهروند قلمداد 
کننــد؛ اما این مســئله درباره کودکان مطلقا بی معناســت و آنها باید از حقوق شــهروندی 
برخوردار باشــند. برای همین ما داریم درباره گــروه معینی حرف می زنیم که در دنیا پس از 
ســال ها به این توافق رسیدند که باید از چنین حقوقی برخوردار شوند. آن هم به این دلیل که 
به عنوان یک ســرمایه همه جایی و انسانی تعریف شده است. علت این ماجرا هم این است 
که فهمیدند کودکان در هر سرزمینی که بزرگ شوند و رشد و پرورش یابند، به عنوان شهروند 
مؤثر آنجا به حســاب می آیند. حتی اگر آنجا را ترک کنند و به ســرزمین های دیگر بروند هم 
همچنان شهروندی مؤثر به حساب می آیند که به سرزمین اول هم دلبستگی دارند. استدلال 
این اســت که کودک در یک محدوده زمانی مشخص، از بدو تولد تا ۱۲ سالگی، می تواند رشد 
انســانی اش را متحقق کند. مشــروط به اینکه حقوقش کاملا رعایت شــود؛ یعنی نمی توان 
گفت که مثلا وقتی این کودک به ۲۰ سالگی رسید، ما حقوقش را به او بر می گردانیم. این امر 
شــدنی نیست. برای اینکه این فرایند رشدی اگر آســیب ببیند، ضررهای جبران ناپذیری برای 
آن فرد، خانواده و جامعه اش دارد. برای همین در بسیاری از کشورها مهاجرانی را می بینیم 
که با وجود بزرگ شــدن در آن ســرزمین به عملیات انتحاری و نظیر آن دست می زنند. علت 
این اتفاق این اســت که فرایند رشــد انســانی آنها در کودکی در آن سرزمین به درستی مورد 
توجه قرار نگرفته و حمایت نشــده اســت و در حقیقت پیمان نامه حقوق کودک به درستی 

متحقق نشده است».
منافع اقتصادی مستتر در بازار مهاجران فاقد مدرک

موضوع مهم در تداوم جریان مهاجرت این اســت که منافع اقتصادی ناشی از مهاجرت 

پنهانی و غیرقانونی میان دو کشور ایران و افغانستان برای گروه هایی در هر دو کشور یکی از 
دلایل مهم حفظ شرایط موجود است. آمارها نشان می دهد که کشورهای مبدأ به درآمدهای 
حاصل از کار جمعیت مهاجرشــان وابســتگی درخور توجهی دارند. اغلب مهاجران تنها در 
کشــور دیگری کار می کنند و وجوه نقد را برای خانواده شان در کشور مبدأ می فرستند که این 
موضوع موجب منفعت اقتصادی کشــورهای مبدأ می شــود. پاکســتانی ها چیزی حدود ۱۰ 
درصد و افغانستانی ها چهار درصد تولید ناخالص ملی شان را از محل وجوهی که مهاجران 
به کشورهای شــان می فرستند، تأمین می کنند که عدد درخور توجهی است. این عدد برای دو 
کشــور نفتی ایران و عراق زیر یک درصد است که اگرچه در گذشته چندان مورد توجه نبود؛ 

ولی در این ســال ها با کاهش درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.
برای همین منفعت های اقتصادی اســت که کشــورهای زیــادی روی جمعیت مهاجرانی 
که از کشورشان خارج می شوند ســرمایه گذاری می کنند و برای آنها برنامه ریزی می کنند تا به 
عوایدی برســند. بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرات ایران، درباره این مســئله می گوید: 
«چون ما از میزان ورود، حضور و خروج آنها در ایران خبری نداریم، نمی توانیم تصویر درستی 
از این گردش مالی داشته باشیم، چون همه این اتفاقات در یک اقتصاد غیررسمی رخ می دهد. 
حتی ما نتوانسته ایم با سیستم مالی افغانستان تفاهمی را امضا کنیم که از رفت و آمد پول ها 
مطلع شــویم، چراکه درحال حاضر تخمین زده می شود نرخ انتقال پول از ایران به افغانستان 
با دلالی ۲۰ درصدی همراه اســت و مهاجران افغانســتانی در ایران بایــد ۲۰ درصد این پول 
را به مراجع غیرقانونی بدهند تا پول به افغانســتان برســد. اگر سیســتم رســمی انتقال پول 
داشــتیم، قطعا نرخ این انتقال می توانست کمتر و تک رقمی بشــود، چراکه نرخ معمول دنیا 
بین هفت تا هشت درصد برای این کار در نظر گرفته شده است. تخمین زده می شود مهاجران 
ایرانی در ســایر کشــورها یک تا دو میلیون دلار پول به کشور برمی گردانند که این عدد در قبال 
درآمدهای نفتی ایران چندان مورد توجه نبود؛ اما اکنون و در این ســال ها که درآمدهای ارزی 
کم شــده عدد قابل توجهی به نظر می رســد. درمجموع همه این مســائل به این دلیل است 
که مســئله مهاجرت در ایران یک کلاف ســردرگم اســت. ما آمار از تعــداد مهاجران نداریم. 
مدیریت درســتی برای پذیرش و ســاماندهی آنها نداریم. نظام بانکی و مالی درستی برای داد 
و ســتد مالی آنها با کشــورهایی که مهاجرانشان در ایران هســتند یا مهاجران ایرانی در آنجا 
هســتند نداریم. جمعیت بزرگی از مهاجران در ایــران حضور دارند که همه در بخش اقتصاد 
غیررسمی فعالیت می کنند و ما اطلاع درستی از وضعیتشان نداریم. برای همین ما نتوانستیم 
از اقتصاد مهاجرت اســتفاده درستی داشته باشیم». اما موضوع مهم دیگر اقتصادی که منجر 
به تداوم جریان فعلی مهاجرت در ایران می شود سودی است که در بخش های پنهان اقتصاد 
ایران نصیب ســودجویان می شود. ســیامک زندرضوی در این زمینه می گوید: «در حال حاضر 
می گویند پنج میلیون مهاجر افغانســتانی در ایران حضــور دارند. هرکدام از این مهاجران اگر 
بخواهند از تهران به افغانستان بروند با معرفی خودشان به یکی از اردوگاه ها چیزی بین ۵۰۰ 
هزار تا یک میلیون تومان هزینه سفر را باید پرداخت کنند. همین فرد اگر بخواهد از افغانستان 
بــه ایران بیاید باید بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان بــه قاچاقچی ها پرداخت کند تا او را از نیمروز 

بــه تهران برســانند. این اختلاف بیــش از ۱۰ میلیون تومانی کلید حل این معماســت که چرا 
تلاش می شــود مهاجران به رسمیت شناخته نشوند و همیشه در بخش های سیاه و غیرشفاف 
اقتصاد ما حضور داشــته باشند. همین عدد نشان می دهد که رفت و آمد غیرقانونی مهاجران 
یــک گردش مالی بــزرگ را رقم می زند. پس یک گــروه منتفع قدرتمند در ایران، پاکســتان و 
افغانســتان حضور دارد که ســالانه بیش از یک میلیون جابه جایی غیرقانونی در مرزها انجام 
می دهند و از محل هر جابه جایی چنین پولی را وارد بخش های پنهان اقتصاد می کنند. همین 

گردش مالی مهم ترین دلیل برای بلاتکلیف نگه داشــتن وضعیت مهاجران در ایران است».
سازمان ملی مهاجرت و چند سؤال

چند ســالی است که صحبت از راه اندازی ســازمان ملی مهاجرت در ایران مطرح است. 
آن چنان که از صحبت ها برمی آید، این سازمان قرار است مسئله پذیرش مهاجران در جامعه 
ایرانــی را تســهیل کند؛ اما درباره اینکه تا چــه میزان می تواند در این زمینه موفق باشــد یا 
خیر تردیدهایی وجود دارد. نخســت اینکه گمان می شود این سازمان قصد دارد مشخصا به 
وضعیت مهاجران غیرایرانی که وارد ایران می شوند بپردازد. این در حالی است که مهاجرت 
به عنوان یک زیرشاخه مســائل جمعیتی باید دربرگیرنده همه انواع مهاجرت باشد تا بتواند 
تصویر درستی از وضعیت جمعیتی ایران ارائه بدهد؛ یعنی غیر از مورد ورود غیرایرانی ها به 
ایران باید درباره خروج ایرانی ها از کشور و همچنین مهاجرت درون شهری و استانی در ایران 
هم اطلاعات کافی داشــته باشد. در واقع باید نگاه بخشــی به مسئله مهاجرت را از ادارات 
مختلــف جمع آوری کنــد و در یک نقطه متمرکز کند. در غیر این صــورت اداره اتباع وزارت 
کشور تنها با یک ارتقای سازمانی به یک سازمان ملی با بودجه بیشتری تبدیل شده است که 
چندان کارایی ندارد. اما ســؤال مهم اینجاست که حتی اگر این سازمان ملی قرار باشد روی 
مســئله ورود مهاجران غیرایرانی به ایران تمرکز کند، چطور می تواند ســازمانی مؤثر باشد؟ 
«امیرحســین چیت ساز زاده»، مدیر بخش نخبگان و دانشــجویان بین المللی انجمن دیاران، 
دراین باره به «شــرق» می گوید: «رویکرد حاکم بر سیاســت گذاری یا بهتر بگوییم بی سیاستی 
موجود در مســئله ورود مهاجران به ایران همیشــه متمرکز بر «سیاســت بازگشــت» بوده 
اســت؛ یعنی مهاجران افغانستانی که در ایران هستند و عمده جمعیت مهاجران را تشکیل 
می دهند باید از کشــور خارج شــوند. به چند دلیل این رویکرد صحیح نیست؛ یکی اینکه ما 
اکنون با مهاجران نسل سوم افغانستانی در ایران مواجه هستیم. کسانی که اصلا افغانستان 
را ندیده اند. طبق بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نســل سوم مهاجران افغانستانی در ایران 
ذاتا ایرانی هســتند و مــا باید به آنها تابعیت ایرانی بدهیم. نکتــه دیگر اینکه ایران در آینده 
نزدیک با ســالمندی جمعیت مواجه خواهد شــد و یکی از راه هایی که همه کشورها برای 
حل این مســئله در نظر می گیریند مهاجرپذیری است و این مسئله با روح سیاست بازگشتی 
که تاکنون در پیش داشتیم همخوان نیست. سومین موضوع بحث جذب نخبه های خارجی 
اســت. در حال حاضر در همه دنیا رقابت ســنگینی برای جذب نخبه های کشــورهای دیگر 
وجود دارد. جای خالی این رویکرد هم در سیاســت های مهاجرتی ایران دیده می شود. برای 

همین باید این جای خالی در ســازمان ملی مهاجرت هم پر شود».

۴ دهه پذیرش مهاجران افغانستانی بدون هیچ سیاست مشخصی در زمینه مهاجرت!

شهروندان نامرئی
دیوار مرزی ترکیه رسوب جمعیت مهاجران در ایران را بیشتر می کند؟
آیا گردش مالی غیرشفاف مهاجران و منافع اقتصادی آن برای قاچاقچی های انسان مانع از ساماندهی پناه جوها می شود؟

ســامان موحدی راد: هزارو ۹۵۶ کیلومتر! این فاصله ولایت «سرپل» در شمال افغانستان تا «کاشــان» در دل کویر مرکزی ایران است. «اوس مهدی» این مسیر را در یک هفته طی 
کرده اســت. بیش از ۲۰ میلیون تومان به پول ایران را در جیب قاچاقچی های انســان و افغانی کش ها گذاشت تا او را به کاشان رساندند. از کوه ها رد شده. ترس مجازات طالبان را 
به جان خریده. گاهی ۲۴ ســاعت در صندوق عقب ماشین خوابیده و در هر شــهری که توقف کرده، مثل گروگان نگهداری شده تا سرانجام به مقصد رسیده و با پرداخت تمام پول 
از زندان قاچاقچی ها رها شــده است. حالا او در کنار جمع بزرگی از هم ولایتی هایش که تجمع قابل توجهی در کاشــان دارند، زندگی و کار می کند. هم ولایتی هایش جمع بزرگی از 
بناهای ســنتی در کاشان هستند که همه اهل سرپل هســتند و بازار بزرگ و قابل اعتمادی در کاشان دارند. استادکارهای ماهری که بدون تسلط بر اتوکد و بی هیچ نقشه هر ایده ای 
را برای تان با مهارت پیاده می کنند. کافی است در گوگل فوتو چند تصویر به آنها نشان دهید. او هم در حال جذب شدن در این بازار است. با این حال او نمی داند که چه سرنوشتی 
در پیش دارد. قرار اســت همچنان یک پناه جوی فاقد مدرک در ایران باشــد؟ آیا می تواند از فرصت های پذیرش مهاجرت در دنیا که برای افغانستانی ها باز شده، استفاده کند و از 
ایران برود؟ آیا به کمک سیاســت های مهاجرتی ایران می تواند در جامعه جذب شــود و مدارک اقامتی دریافت کند؟ اینها سؤال های مهمی است که او و جامعه بزرگ پناه جویان 

افغانستانی در ایران با آن مواجه هستند.


